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 چکیده

های کلیم کاشانی است که  از پدیهد  ،ساز سبک هندییکی از شاعران توانمند، تصویرپرداز و مضمون

ههای غزلیات کلهیم سرشهار از وموز سازی بهر  گرفت  است. مختلف طبیعی و غیرطبیعی برای مضمون

کجها مجها  انسانی و اخلاقی اسهت که  شهاعر هر تعلیمی و مضامین و معانی حکمی و مفاهیم والای
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کند و در پیوند با عناصر طبیعت، کوچ  و بازار و فضهای خانه  بها خلاقیهت شهاعرانۀ استغنا اشار  می

رسد ترک دیار و د  بریهدن وفریند. در کل، ب  نظر میمضامین ناب اخلاقی و تعلیمی خود را می ،خود

خیهالی موجهود در بینهی و نهازکمتعلقات، پیشینۀ عرفان و تصوف، زندگی در محیط مردمی، باریکاز 

سبک هندی و دقت در عناصر پیرامونی برای شاعر نگاهی را به  ارمغهان وورد  که  شهعر او را واجهد 

 ادبیات تعلیمی نیز کرد  است. 

 کاشانی.  ، کلیم، عرفانادبیات تعلیمی، سبک هندی، اخلاقواژگان کلیدی: 

 

 مقدمه .3

بود  است و هدف ها ون ۀترین دغدغمهم ،ها، تعلیم و تربیتاز وغاز زندگی اجتماعی انسان

اصلی پیامبران در دوران رسالت خویا، تحقق بخشیدن ب  همین غایت در جوامع انسانی 

پس از پیامبران، این شاعران هستند ک  وظیفۀ رهبری جامع  ب  سوی خیر و بود  است. 

دانند نیست ک  شاعران را پیامبران کلام می جهتپس بی ؛گیرندعهد  می سلامت نفس را بر

چند بر خود تعلیم و تربیت هرکنند. ک  با سخن خود مردم را ب  راستی و اخلاق دعوت می

نام علم بگرارد، بدون تکی  بر عواطف و احساسات ب  اهداف خود دست نخواهد یافت و 

. ادبیات است هنردهد، کار خویا قرار می ۀاطف و احساسات را شالودک  عو ایحوز تنها 

تزکی  و تعلیم وید ک  شاخۀ ادبیات تعلیمی ون در خدمت نیز هنر چهارم جهان ب  شمار می

 .استمخاطبان خود 

 کلیم کاشانی .3-3

 ،المعانی طانیمیرزا ابوطالب کلیم همدانی یا کاشانی معروف ب  طالبای کلیم و ملقب ب  خلاق

مین جالشعرای دربار شا  جهان پنعباس کبیر و ملکدور  با شا شاعر شهیر قرن دهم و هم

ولی تاریخ درگرشت او را  ،پادشا  گورکانی هند بود. در تاریخ تولد وی تردیدهایی است

   مقدم (. 1۱01پرتوبیضایی،  دانند )ر.ک می 1۴01

ند ک  اشعارش مجموعۀ کاملی از دانترین شاعران سبک هندی میکلیم را یکی از بزرگ

شعر اوست،  ۀ، وی توانست  با ابداع مضامین تاز  ک  از خصایص برجست.عناصر خیا  است

ب  کار گیرد. این  ،جمل  تعلیم و اندرزبیافریند و برای مقاصد متعدد، از های متنوعیمضمون
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کلیم و صائب شعر »تنوع مضمون باعث گسترش و تنوع صور خیا  در دیوان او شد  است. 

وفریند بلک  تنها از تجارب و خاطرات گرشت  تصاویر تاز  میغنی است ک  ن چنان از تخیل 

انگیزد و ، ذهن و احساساتا را ب  صور گوناگون برمیۀ مناظر و اشیاخیا  وی از مشاهد

 (.۱10  1۱31)یوسفی، « کشاندها و عواطف مختلف میشاعر را ب  عالم اندیش 

از اعضای انسان گرفت  تا مظاهر  ،جانهر موجودی اعم از جاندار و بی ،در شعر کلیم

چیزی ک  »سازی است. ای برای مضمونمای ، دستنوعی خاص، ب طبیعت و خردترین اشیا

ای از یرومند است ک  مجموع کند، ن  کلمات بلک  تخیلی نشعر کلیم و صائب را شعر می

ای ک  نحو و ابزار و واسی  ،بخشد و از این طریقدهد و نظم میرا ب  هم پیوند می اشیا

ک  (. ازونجا03  1۱30)شمس لنگرودی، « شودب  اذهان دیگران منتقل می ،خوانیمکلاما می

ها ون وفرینی باگیرند، لاجرم مضمونمضامین اخلاقی و تعلیمی در دستۀ امور انتزاعی قرار می

 وید. ک  البت  کلیم همدانی از ون سربلند بیرون می ؛کشدشاعر را ب  چالا دشوارتری می

 پژوهش ۀپیشین. 3-2

ای که  محمهد تهوان به  مقدمه ازجمل  می پژوهی وطار متعددی نوشت  شد  است؛کلیم ۀزمیندر

در کتهابی بها  نوشت  است اشار  کرد. امیرحسین بهمنهی دیوان کلیم کاشانیبر ( 1۱01)قهرمان 

محمهد همچنهین . ب  بررسی صور خیا  در شهعر کلهیم پرداخته  اسهت ،گلشن تصویرعنوان 

، ب  بررسی سبک هندی و احوا  و اشهعار کلهیم گردباد شور جنوندر کتاب شمس لنگرودی 

ای از تجلیهل و حهاجی مقال  ،سازی در شعر کلیمهای مضمون. در زمین پرداخت  استکاشانی 

ای از ، مقاله «لق معهانی در شهعر کلهیم کاشهانیابداع و خ»( با عنوان 1۱31مزدارانی در سا  )

پهردازی در غزلیهات بررسی مختصات سهبکی و موتیهف»عنوان  با( 1۱31زاد  در سا  )صادق

های و چند مقالۀ دیگر در این زمین  نوشهت  شهد  اسهت که  هرکهدام به  شهیو « کلیم کاشانی

بررسهی » مقالهۀدر  اند.های دیگر خلق مضمون در شعر کلیم پرداخت سازی در ساحتمضمون

تحلیهل » ( و دو مقال  بها عنهوان1۱11 ،کیازاهدیدهقان و ) «وفرینی در غزلیات کاشانیمضمون

ههای مایه بهن» ( و1۱13، همکهارانو  شهرکی نهادر)« مضامین اخلاقی در دیوان کلیم کاشانی

حهاجی )« تعلیمی در شعر سبک هندی با ت کیهد بهر شهعر کلهیم کاشهانی و محتشهم کاشهانی

شد  است. ایهن سه   های شعر کلیم پرداخت مای ب  مضامین و بن (1۰۴2، مزدارانی و همکاران
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 ؛ که سومین و چهارمین کنفرانس علوم انسانی و وموزش و پرورش منتشر شد  استمقال  در 

وجه   ،مایه البت  با توج  ب  محدودیت قالب مقالۀ همایشی و نیز صرف بررسی مضمون و بهن

وفرینهی اخلاقهی زمینۀ مضمونتحقیقی کامل درترتیب، اشتراکی با پژوها حاضر ندارند. بدین

تهوان به  کتهاب و تعلیمی در شعر کلیم تحریر نشد  است. در باب مباحهث اخلاقهی نیهز مهی

از شههار  هنههری دوفوشهه  کههور یههاد کههرد کهه  مرجههع تحقیقههات  اخلاقیههات در ادب فارسههی

 (2، ج1۱03، رزمجهو)ر.ک   فارسی در ترازوی اخلاق شعرکتاب  محور است. همچنیناخلاق

 ک  میالبی در مورد اخلاق طرح نمود ، اما ب  شعر کلیم کاشانی پرداخت  نشد  است.

 مبانی نظری. 3-1

بهر ایهن نخستین فردی ک  بر روی ادبیات اخلاقی در زبان فارسی پژوها کرد،  ،دوفوش  کور

ههایی از پنهد و انهدرز اسهت. سروکار با مجموعه  ،پنجم هجریاز وغاز تا سدۀ »باور است ک  

شهود و تنظهیم و هها مهیلفان صرف استخراج اندرزها از ایهن مجموعه ؤکوشا م ،پس از ون

دارنهد و ایهن خهود نقیهۀ پیهدایا  "متن حامل مهتن"طور کلی نقا هایی ک  ب تدوین نوشت 

گیهرد. اخلاقی از نوع سنتی شکل مهیل ئسلسلۀ درخشان رسا ،پنجم ۀلییف  است. از پایان سد

یابد تها رفت  مایۀ ادبی نقشی بنیادی میدر اندرزهاست، رفت  ها اخلاق گنجید اساس این رسال 

، . بر پایۀ این اظهار نظهر(1  1۱33دوفوش  کور، )« رسدونجا ک  در وطار سعدی ب  اوج خود می

هها و بازگویی محتویهات اندرزنامه  سو، بیشتر نوعی تکرار ومتون اخلاقی از سدۀ ششم بدین

ای ب  این حوز  افزود  نشد  است و فقط شهیوۀ ارائه  اند و عملاً نکتۀ تاز رسائل اخلاقی بود 

 کرد  است. های ادبی متن تغییر میو سبک سخن و ویژگی

منظور از ادبیات تعلیمی، ادبیاتی است که  نیکبختهی انسهان را در بهبهود مهنا اخهلاق او 

کنهد. ادبیهات و هم خود را متوج  پرورش قهوای روحهی و تعلهیم اخهلاق انسهان می داندمی

ههای زههدومیز و درز، وموز ندهد، پند و اتعلیمی طیف وسیعی از ادبیات فارسی را تشکیل می

ارسهی از دیربهاز فهای رنگارنگ ادبیات تعلیمی فارسی است. در زبان و ادب اخلاقیات، گون 

 ای داشت  است و بسیاری از شهاعران و نویسهندگانن مسئل  بازتاب ویژ یتا ب  امروز هموار  ا

اخهلاق در جوامهع  ۀاز شرایط رسیدن ودمی به  کمها  و نقها گسهترد در وطار خویا، بارها

 اند.بشری سخن گفت 
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. خاسهتگا  2. خاسهتگا  درونهی  مهن شهاعر؛ 1ادبیات تعلیمهی دو خاسهتگا  اصهلی دارد  

. مهن 1شهود  های غالب در ون. من انسانی ب  س  گهرو  تقسهیم مهیبیرونی  اجتماع و گفتمان

ماند و اصولاً شهاعران و نویسهندگان برجسهت  از شخصی و فردی ک  در محدودۀ فرد باقی می

. مهن 2 مانهد؛گرن  وطارشان در همهان محهدودۀ زمهانی خهود بهازمیکنند واین مرحل  گرر می

ای اسهت که  شهعر شهاعر یها داسهتان گونه و ب تر از من فردی است اجتماعی ک  نوعی عالی

های اجتمهاع اوسهت. بسهیاری از شهاعران و نویسهندگانی که  بهرای نویسند  انعکاس دغدغ 

ی هسهتند. بنهابراین نویسند، دارای من اجتماعسرایند یا داستان میای شعر میمصیبت یا فاجع 

. مهن بشهری و ۱ ؛ان اسهتدوستی و رعایت حقوق دیگرصورت نوعب  ،نوعیمن اجتماعی ب 

تهرین نهوع ون مهن انسانی نوع متعالی از دو من پیشین است. مهن انسهانی مراتبهی دارد. عهالی

 کلهیم کاشهانی(. ۱۰  ۰، ج1۱33)شهفیعی کهدکنی، کند ای است ک  در عارفان جلو  میمتعالی

نگها  خهاطر من اجتماعی و من انسانی در او نیرومند اسهت. وی به جمل  شاعرانی است ک  از

دید  و با مهن بشهری ونچ  در جامع  زشتی و شرارت می، هریاب خودتیزبین و ذهن مضمون

داد  تا ب  رسهالت پیامبرانهۀ دانست ، در خلا  شعرهایا قرار میو انسانی خود نیز در تضاد می

منهد  از این تعلیمات بهر ،های مدرن امروزیخود عمل کند و وحاد مردم بتوانند در نبود رسان 

 شوند. 

های گوناگون زبهانی، فکهری و ادبهی را در شهعر نوووری ضمن اینک  شاعرانی چون کلیم

این دور  ب  نمایا گراشتند ک  حاصل ون شعرهای ناب و ارزشمندی است ک  لهرت هنهری 

وجهود   صور خیا  ب ۀک  این شاعران درزمین اینوووری» ،کندمی ایجاد مخاطبخاصی را در 

کوششی که  بهرای شکسهتن هنجارههای پریرفته  در سهاختار  ؛قابل توج  است ووردند بسیار

کنهد، دیگر عمومیهت پیهدا می ۀخیا  بود، در شعر این دور ، تشخیص، بیشتر از هر دور صور

شوند ک  این مسهئل  طهراوت عناصر طبیعی و موضوعات مجرد و معنوی دارای شخصیت می

زبهان شهعر،  ۀست، کشف معانی تهاز  در عرصهی خاصی ب  شعر شاعران هندی داد  ایو پویا

دلکها ها ون وجود وورد ک  بسیاری از  شماری را در شعر شاعران این سبک بهای بیترکیب

کشهف معهانی تهاز  در  (.۱3  همان« )رسدها در شعر بید  ب  اوج خود میبود  و این کوشا

مردمهی که  بها شهود؛ حوزۀ اخهلاق و تعلهیم موجهب ت طیرگهراری بیشهتر بهر مخاطهب مهی
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 ،گری منیق شهاعران و اقناعو لیافت هنر سحر اند، این بار با های شریعت خو گرفت کنموکن

 گیرند. را  راست و طریق طاعت را در پی می

. در این سبک، رخوردار استاهمیت باز درجۀ نخست در سبک هندی،  وفرینیمضمون

موضوع را ب  مضمون بد  کرد ، سپس خود،  ۀشاعران با استفاد  از خلاقیت و نوووری ادیبان

در ون مضمون چنان بر استعداد فردی و فضای اجتماعی، سیاسی، اقلیمی و فرهنگی خود بنا

سبک هندی . »یافتندکردند ک  معنی تاز  و تعبیری غریب میشدند و غور میدقیق می

ایران عصر حقیقت حاصل تحولات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مرهبی است ک  در در

تاز   یهایصفوی پدیدار شد و در تعامل با جغرافیای طبیعی و فرهنگی سرزمین هند ویژگی

در زبان، اندیش  و شگردهای ادبی و نگا  ب  محیط پیرامون و جهان عینی و ت مل دیگرگون  

 (.13  1۱01)شمیسا، « وجود وورد  های درونی و مرهبی شاعران  در شعر فارسی بدر جنب 

کلیم برای اصلاح نفس و  هایوفرینیمضمونترین ع پژوها پیا رو بازنمود برجست موضو

ای از نوووری و مهارت خاص زندگی بهتر است و درصدد است گوش  ب  انسانهدایت 

 کند.را بررسی  ۀ ویشاعران

 مفاهیم اخلاقی و تعلیمی در غزلیات کلیم کاشانی .2

دوسهتی و دعهوت به  انسان ای از مفاهیماو مجموع  یابیم ک  دیوانمیدیوان کلیم در ۀبا میالع

که   ایی کهرد  اسهت. فضهایل اخلاقهییاسرفقلم ،هاست و تا ونجا ک  توانست فضایل و خوبی

اعتبهاری دنیها، عشهق، بی ازای گون  ،پردازی خود کرد در غزلیات خود دستاویز مضمونکلیم 

ی، روشندلی، سهخاوت و بخشها، صهبر و تعلقی ب  دنیا و وزادگتواضع و فروتنی، قناعت، بی

بیشهتر از دیگهر اسهت که   تههریب نفهس و نیازیشکیبایی، خاموشی و سکوت، استغنا و بی

نکتۀ قابل بحث اینک  کلهیم کاشهانی بیشهتر به  اخهلاق  تکرار شد  است. اودر دیوان  محاسن

چشهم  بشری و انسانی توج  دارد تا اخهلاق اجتمهاعی از ون نهوعی که  در غهز  حهاف  به 

کنهد، ولهی حاف  در خلا  اشار  ب  اوضاع اجتماعی، ب  اخلاق اجتمهاعی نظهر مهیخورد. می

ل اجتمهاعی ؛ گرچ  دغدغۀ مسهائمتعالی انسان استخود بشری و نیم بیشتر روی سخن کلیم 

 توان در اشعار وی دید.را نیز می
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پرداخت  غزلیات کلیم در فضایل اخلاقی وفرینی با زمینۀ مضمونای از گوش ب  ، دام در ا

 .شودمی

 قناعت داشتن و دل بریدن از تعلقات دنیوی .2-3

وفرینی جالبی کرد  است. چون هما مضمون ،کلیم در بیتی با س  عنصر سفر ، هما و استخوان

زمان  و  خورد،لی جز استخوان نمیاقبالی، وو نماد سعادت و خوش الجث ای است عظیمپرند 

د  و ب  کسانی ک  طبع هماگون  دارند و در پی ما  دنیا و د  بستن کر  ای تشبیب  سفر را دنیا 

  همانند هما چیزی جز استخوان ب ،چ  تلاش کنندک  در دنیا هر کندمیگوشزد  ،ب  ون هستند

 وورند دست نمی

 زمانهه کهش غیهر اسهت وان نی هت ۀبر سفر

 

 هههرکد دمههی نش ههتهه ابههف همهها گر تههه 

 (001: 3ه ج3131)کلیم کاشانیه  

است. د  کردر بیتی دیگر نیز ب  سوزن عیسی ک  استعار  از تعلقات دنیوی است، اشار  

 وفرینی کرد  است با ون مضمون شاعر در غزلیات کلیم ب  کار رفت  و بارها این استعار 

 سوزن عی ی همی باید کهه ب هت سه ت یر

 

 در ره شوقت مرا خهاری بهرون از پها کنهد 

 (135 )همان: 

سوزنی همرا  داشت و چون به  فلهک  ،نددبر)ع( را ب  وسمان میعیسی حضرت وقتی ک »

ق دنیها چه  وجو کنند تا علایهامر شد ک  جست .ملائک  خواستند ک  بالاتر برند ،چهارم رسید

جها نگهاها ای شکست  داشت فرمان رسید ک  همانهمرا  دارد و چون دیدند سوزنی و کاس 

چهون سهوزن یکهی از اسهباب دنیها  ؛رم ماند و بالاتر نرفتدارند، ب  همین سبب بر فلک چها

در این بیت ک  ب  سوزن عیسی اشار  شد ، شهاعر معتقهد  (.  ذیل عیسی1۱33، )دهخدا« است

چهون ذوق و شهوق  ؛است ک  برای بیرون ووردن خار فرورفت  در پا، سوزن عیسی لازم است

تعلقات دنیوی و اسهتفاد  از سهوزن با د  بریدن از  فقط ،طی کردن را  طلب و سختی روزگار

 تواند خارهای در مسیر را  را از پا بیرون بکشد عیسی است ک  می

 قانف بودن به ق مت و حریص نبودن .2-2

 گر به ق مت قانعی بیش و کم دنیا یکهی اسهت

 

 تشنه چون یک جرعه خواهد کوزه و دریا یکی اسهت 

 (330: 3ه ج3131کلیم کاشانیه ) 
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از تقدیرگرایی سخن گفت  است. کلیم معتقد است ک  قانع بودن ب  کهم شاعر در این بیت، 

داند دارای ظرفیهت ک  میچرابخشد؛ و زیاد دنیا و اعتقاد ب  قسمت داشتن ب  انسان وراما می

ای که  ، ماننهد تشهن اندازۀ نیهازش اسهتبرای او در نظر گرفت ، ب خدا محدودی است و ونچ  

 ، حا  در پیا رو چ  یک کاس  وب داشت  باشد و چ  دریها.ندینشای وب میعیشا با جرع 

شد  از حملۀ مغو  ومد چنین تفکری در متون اخلاقی پس از سدۀ هفتم، ب  کمک مردم غارت

اما مت سفان  اعتقاد ب  قضا  ؛تا سرنوشت خود را بپریرند و زیر بار اندو  و مصیبت ویران نشوند

گیر شد. همین نکت  بعهدها و در ذهن نیاکان ما جایب  ون بره  محدود نشد  ،و قدر و قسمت

  تری خود را نشان دادطور جدیو خاورمیان  ب  حاکمان مستبد ب  در تفاوت واکنا غرب

های زاهههد و ار  دارد و انسههانشههاعر بهه  حههریص نبههودن در دنیهها اشهه ،در بیتههی دیگههر

سهر غزلیهات دارد، در سرتابهازمیاز تیز کردن دندان حرص و طمع مرهب و ریاکار را خشک

)عملی مسهتحب پهیا  گفتن و همچنین مسواک کلیم، تسبیح و در دست داشتن ون برای ذکر

کردن دندان طمهع و  ریا و تزویر بود  و شاعر بسیار از این موارد برای تیز ۀ، نوعی مایاز نماز(

 ریا در اشعار خود بهر  گرفت  است.

 شهاعر بها ،واک و سبح  از ابزار زهد و ریای زاهدان استبا توج  ب  اینک  در این بیت مس

است  با مسواک دندان را تمیهز وفرینی کرد  مضمونهم از جنبۀ بدیع لفظی و هم معنوی ها ون

کردن دندان حرص و طمهع زاههد  تیز ولی کلیم از ؛تداعی موسیقایی تیز و تمیز! کنند ن  تیزمی

های تسهبیح، وفرینی کلیم در این است ک  از لف  دان سخن گفت  است. اوج مضمونبا مسواک 

 و تصویر خود را با تداعی عمل بهررکلم  را گرفت  و معاد  دیگر ون یعنی تخم را ب  کار برد  

واسیۀ کلمۀ دسهتاویز نشهان داد  که  معنهای لغهوی ون  اشود، بپاشیدن ک  با دست ریخت  می

چیدگی سازوکار مضهمون را در ذههن شهاعر . حا  پیاستشود  چیزی ک  از دست وویزان می

ههای توان در تثبیت کردن عمهل ریخهتن تخهم زرق و فریهب بها تصهویر دانه دست میچیر 

دائم در حها  پاشهیدن با تسبیح در دست گرفتن چسبیدۀ تسبیح برابر دانست؛ گویی شیخ همب 

  برر فریب است

 شیخ از م واکه دنهدان امهف را تیهز کهرد

 

 ویز کهردات هم شهید دسهت سبحه را هم بهر 

 (210همان: ) 
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 های دنیاپرهیز از گناه و آرزوها و ناکامی .2-1

ولایا را از اینکه  مییهع و دارد و د  پهاک و بهیمی، انسان را از زشتی و گنا  بازکلیم در بیتی

هیزم تهر را در مضهمون گنها  و زشهتی  ،د و در بیتیکنتابع نفس سرکا و امار  باشد منع می

تنههایی قهادر به  سهوختن ت  اشار  کرد  است ک  هیزم تهر به کار برد  و ب  این نک  برای د  ب

سهوزد و بهیا از هیهزم خشهک، دود برپها خهوبی نمی، به نبود  و چون در وتا افکند  شود

 .راحتهی خواههد سهوختهای دیگر همرا  باشهد به ولی اگر با هیزم خشک و چوب ؛کندمی

را چون هیزمهی وفرینی کرد  و د  انسان طبیعی، مضمون ۀمسئلبنابراین شاعر با استفاد  از این 

وتها  ،شود مگر ونک  با گناههان و نفهس امهار  همهرا  شهد ی جهنمی نمیتنهایداند ک  ب می

 گرفت  و اهل جهنم گردد 

 یمجحههاههه   دل ز تردامنههی نفههد شههود ز

 

 روش هیههزت تههر نی ههت کههه تنههها سههوزد 

 (202)همان:  

که  را های انسان اشار  کرد  و دلهی در بیت دیگری نیز شاعر ب  پرهیز از ورزوها و ناکامی

ارزش به  هیزمهی بهی ،ههای دنیها باشهددر حا  سوختن و وتا گرفتن برای ورزوها و ناکامی

است و معتقد اسهت ون دلهی که  در « مامح»تشبی  نمود  ک  در حا  سوختن برای گرم کردن 

د  نیست بلک  هیزمهی اسهت  ،ها و ورزوهای دنیا بسوزد و بگدازدکامیپی هوی و هوس و نا

و گهرم کهردن ون به  کهار « مهامح»ک  در کما  پستی و فرومایگی برای روشن کهردن وتها 

 برند می

 دوَد آنه دل نبخههوَت بخهههیههزت گخل ههن خ هه  

 

 کههه مههدات از غههم ناکههامی دنیهها سههوزد 

 (202همان: ) 

 توبه کردن و رضای خلق و خالق .2-0

  است های کلیم کاشانی در بیت زیر ومد وفرینیمضمون ترینیکی از زیباترین و غریب

 دارد از آسیب شک تنه پیهر جهاته او را ن هه

 

 ه توبه از دست سهبو کهردتاکه باز از زهد و تقو 

 (003همان: ) 

کلهیم در ایهن کهلام در کمها   .اسهت شاعرو بسیار درخشان این بیت از ابیات ذووجهین 

زمهان و در همهین یهک ههمطهور ب قابلیت برداشت مثبت و منفی را  ،راحتیب پیچیدگی، ولی 
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)جهام شهراب  پیر جهام  گویدمیشاعر مصراع نخست جملۀ دعایی است،   گنجاند  استبیت 

  و )جنس سبو عمومهاً سهفالین بهوداو )سبو( را از وسیب شکستن  ب  پیری تشبی  شد  است(

وجه  دوم  از زهدورزی و تقواپیشگی توب  کردم!  ،حف  کند! زیرا من ب  دست سبوشکستنی( 

از  ای مهرازهد و تقهوپیر جام )شیخ احمد جامی عارف نامدار سدۀ ششم معروف ب  پیر جام( 

ک  من از روی زهدپیشگی توب  کردم که  دسهت به  سهبو بهزنم! دار؛ چرا وسیب شکستن نگ 

خوارگی و عیا و نهوش بهود  و پهس سالگی سرگرم می22بدانیم پیر جام تا جالب است ک  

بدون تردید این مورد نیهز در ذههن خهلاق کلهیم  ؛شودکند و سالک را  حق میاز ون توب  می

 .  حضور داشت  است

هاسهت. کلهیم یکی از وجو  جراب برخی شاعران و ادیبان مبهم بودن زنهدگی و وطهار ون

روشنی نگفت  ک  همدانی است یا کاشانی، نگفت  که  زن و فرزنهد رش ب طور ک  در اشعاهمان

وفرینهی بسهیار پرجزئیهات مشهخص داشت  یا ن  و بسیاری موارد دیگر، در اینجا نیز با مضمون

ای که  در شهعر شهاعران بسهیاری مای درون ؛نکرد  ک  توب  از سبو کرد  یا از زهد در را  سبو

  عماد خراسانیاز این بیت  ، مانندومد  است

 عهد کردت که دگر می ن ورت در همهه عمهر

 

 های دگرشب و شب جز از امشب و  ردابه 

 (30: 3053)خراسانیه  

شاعر بعد از دعوت خلق ب  توب ، ب  رضهای خلهق و خهالق اشهار  و ون را  ،در بیتی دیگر

 کرد  است « عنان»تشبی  ب  

 آمدرضای خلق و خالق چون عنان هرگه به دست 

 

 سوار توسهن تو یهق بهاش و کهامرانی کهن 

(011: 3ه ج3131کلیم کاشانیه )   

را در دسهت گیهرد  ونکس بتواند داند ک  هرمی افساریکلیم رضای خلق و خالق را چون 

بر اسب توفیهق نشسهت  و به  کرد  و را جلب  مردم و خدارضایت  ،کند مهار راتوفیق  و اسب

 .کامیابی خواهد رسید

 و مقات  مالهای دنیا و نیاز بودن و استغنا از بهرهبی .2-0

کنهد  بها گون  بیان میپیام رهایی و وزادگی را با تعابیری پارادوکسیکا  این ،در بیتی لییفکلیم 

در توانی فاتح کل جهان باشی همچون کسی ک  هیچ سرپناهی ندارد، کهل نیازی میشمشیر بی
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  شوددشت و گلستان از ون او میو 

 توان ت  یر کهرد از تیها اسهتغناجهان را می

 

 آشیان باشیسر از توست گر بیگل تان سربه 

 (010همان: ) 

گفتمان قهدرت  ،مصراع او ظاهر است ک  در  بدان سببدوکس اتعبیر پارخلق مضمون با 

را  به  غنها و  ،در ظهاهر واه ، حتی اسهتغنا گشاییجاری است و عناصر رزم و جنگ و جهان

کاشهانگی ولهی صهاحب بهیمسهلکی و در مصراع دوم بحث درویا اما ؛تواند ببردمیطروت 

خواههد اد و تیزبین مهیواقع ذهنی وقّدر سازی این نوع مضمون .گلستان و بوستان بودن است

 لایق کلیم کاشانی است. ،«وفرینندۀ معانی»و اینجاست ک  لقب 

 پرهیز از ریاکاری و زهد خشک .2-1

زههد و ریها را از هرگونه  افسهار و در نقا منتقد اجتماعی ظهاهر شهد  و کلیم در بیت زیر، 

توصهی   نفهس خهودمرهب و ریاکار را ب  مههار کهردن زاهدان خشک یو .داندعنانی تهی می

شهراب بهود  و ها ون ۀگا  ب  ریا در شیشو ک  زاهدان و رندان ب  ریا توسل جست  د؛ چراکنمی

، کاری بس عبهث و بیههود  زهدپیش های ریاکار و کردن چنین انسان مهار روازاینگا  گلاب، 

 است 

 در دست کد عنان نی هت هدر زاهدی و رندی

 

 ایههن شیشههه گههاه بههاده گههاهی گههلا  دارد   

 (311همان: ) 

ظریف اسهت  تصویریکردار و شباهت ون ب  قلاب ماهیگیری، مضمون تسبیح زاهدان کج

تخیل قهوی شهاعر د. تواند ب  ذهن کسی برسمیها ک  تنها در همان هنگام مهر  ب  رشت  کردن

بها دورویهی و  ،ای ک  نماد زهد و تقواسهتچنین مضمونی را وفرید  است تا نشان دهد سبح 

   د های این شیادان هستنمردم ساد  و مظلوم طعم  وشود بد  ب  قلاب ماهیگیری می ،نفاق

 صههورت قههلا  مههاهی گیههرد از ناراسههتی

 

 ت بیح زاههد را چهو در سهوزن کهنم ۀرشت 

 (001همان: ) 

 های زندگیشادمان زی تن در س تی .2-3

کبک دری در قفس اشار  کرد  ک  با وجهود در قفهس  ۀدر بیتی، کلیم کاشانی ب  شادی و قهقه

و خندان است و ب  انسان نیز خندان بهودن و شهاد زیسهتن چهون  ووازخوانبودن ولی همیش  
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 نماید کبک دری را حتی در شرایط سخت زندگی گوشزد می

 حالی من شد که در هر حال باید شاد زی هت

 

 اتکبک دری را در قفهد تها دیهده یقهقهه 

 (011همان: ) 

 اح ان و نیکوکاری .2-0

و زندگی عهادی مهردم  کوچ  و بازارهای شعر سبک هندی، ومدن شعر ب  میان یکی از ویژگی

وفرینهی زیهاد مضهمون ،کارشانون با ابزار و وسایل خان  و کسبروست ک  شاعراایناست. از

کرد  و به  انسهان ایهن نکته  را  پردازیمضمونرا دستمایۀ شاعر بادبزن  کنند. در این بیت،می

هیچ رود و انسهان را بهیبادبزن ک  برای خنک کردن به  کهار مهیکند ک  همچون یادووری می

 باید بدون چشمداشت باشد نیز میاحسان کردن ب  خلق  ،کندچشمداشتی خنک می

 عوض چون بادزن باشیبی رسانِبه کد راحت  بایدبه خلق اح ان کن و چشم از تلا ی پوشه می

 (001همان: )

 امیدواری  .2-1

رجها یعنهی » .بخها بهرای مهؤمنین اسهتصفتی برازنهد  و نجهاتامیدواری ب  رحمت خدا 

سهجادی، « )تعلق قلب اسهت به  حصهو  امهری محبهوب در وینهد  ،امیدواری و در اصیلاح

خاطر انتظار ونچ  محبهوب اوسهت، سرور و نشاط قلب ب   »ند ازاعبارت نیز (. امید131  1۱31

ی داشت  و انتظار انسان ب  ایهن خهاطر نب  شرط ونک  وقوعا متوقع و منتظر بود  و سببی عقلا

در این صورت نام امید بر این انتظهار، صهادق اسهت که   .باشد ک  اکثر اسباب ون فراهم است

 (.21۱  1۱31نراقی، « )بدین جهت برای رسیدن ب  ون تلاش خواهد کرد

ی کار  بودن انسان در تعیین ون، کلهیم کاشهانی مضهموندر ادامۀ اعتقاد ب  سرنوشت و هیچ

 .شهود نه  بها نبهود کلیهدنما وفرید  است  در امید باز نشود؛ عموماً درها با کلید باز میمتناقض

گویهد تها کلیهد تهدبیر گهم شاعر تدبیر انسانی را در برابر امید ب  خدا و توکل قرار داد  و مهی

 در امید باز نشود! نشود،

 کلیههد چههاره و تههدبیر تهها ن ههردد گههم

 

 امیههده وا نشههوددری کههه ب ههته بههه روی  

 (110: 3ه ج3131کلیم کاشانیه ) 
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 بلندهمتی  .2-35

زیهر  . کلهیم در بیهتروح ودمهی اسهتبزرگهی های همت بلنهد یکهی از نشهان  ،بدون تردید

او دریای باعظمت را در برابهر همهت بلنهد ممهدوح  .استساخت  و پرداخت   ظریفمضمونی 

نکتهۀ  .توان بر سینۀ دریا دسهت رد زدمیبیند و بر این باور است ک  با بلندهمتی خود خرد می

  ممدوح است ها نشان همان دست ردّبرجست  اینک  فراز و فرود موج

 بحههر ۀنهههاده همههت او دسههت رد بههه سههین

 

 یهک پیداسهتهبهاش از موج یکنشان پنجه 

 (25همان: ) 

متعهالی تهوان به  مقاصهد کلیم در بیت زیر نیز ب  این نکت  اشار  دارد ک  با همهت عهالی می

 ،بهودن تقهدیرباوران   فلک با ون عظمت در برابر بلندهمتان و گهدا. خرمن بودن نُدست یافت

  گیرایی است ک  شاعر وفرید  است مضمون

 نخه  لک در پیش چشم اه  همت خرمنی اسهت

 

 هرکه کات از آسمان جویده گدای خرمن اسهت 

 (31همان: ) 

 سکوت و خاموشی  .2-33

چهون اسهت؛ ی به  کهار بهرد  های پرمدعا را در مضمون تیر هوایانسان ،کلیم کاشانی در بیتی

پهایین روی به  سهوی ی ک  بعد از ترقی و اوج گهرفتن، دوبهار  معتقد است همچون تیر هوای

 ب  زمین خواهند خورد  ،های پرمدعا نیز ک  ادعای جایگا  و مقام دارندکند، انسانمی

 ی به خهویش ر عهت ب هتکه همچو تیر هوای

 

 ل شهههدتنهههز ۀکهههه نهههه ترقهههی او مایههه 

 (200همان: ) 

و  داند ک  در دههان هنرمنهدان اسهتو یا در این بیت ک  شاعر سخن شایست  را شراب می

کنهد، موم نمهیطور ک  شیشۀ خالی را کسی مهرو؛ هماننصیب هستندهنران از ون شراب بیبی

  هنران را هم بند و بستی نیستذهن و دهان بی

 هنهر مجهویگه از لهب بهیبند سکوت هیچ

 

 شهرا  شهدقاب  مهر کی شود شیشه که بهی 

 (200همان: ) 

 تواضف و  روتنی .2-32

در »  کنهدچنهین تعریهف میتواضهع را اخهلاق ناصهری در کتهاب  وسیطالدین خواج  نصیر
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حکمت عملی، یعنی اخلاق ون بود ک  خهود را مزیتهی نشهمرد بهر کسهانی که  در جها  از او 

نعمتی است ک  اندرو حسد نکنند و کبر محنتی بود ک  بر وی رحمهت »تواضع « .تر باشندناز 

وعَبَِهادخ »فرماید  خداوند در قرون کریم می (.3۱  1۱33، طوسی« )نکنند و عز اندر تواضع است

لاَ ، و بنهدگان خهاص «ماًالرَ حمْنَِ الَ ذیِنَ یمَشْخونَ علَىَ الأْرَضِْ هوَنْاً وإَذِاَ خاَابَهَخمخ الجْاَهلِخونَ قاَلخوا سهَ

خدای رحمان ونان هستند ک  بر روی زمهین به  تواضهع و فروتنهی را  رونهد و هرگها  مهردم 

 (.0۱  با سلامت و زبان خوش پاسخ دهند )فرقان ،خیاب و عتابی کنندها ون جاهل ب 

دانهد و ت مقهام انسهان میسهربلندی و عظمه ۀ)ص( تواضهع را وسهیلرسو  گرامی اسلام

)مجلسهی،  «.بهردخداونهد مقهام او را بهالا می ،خاطر خدا تواضهع کنهدکسی ک  ب »فرماید  می

تاج تواضهع و فروتنهی را بهر سهر نهیهد و »فرماید  )ع( میحضرت علی(. 131  33، جق1۱13

بینی را از گردن باز کنیهد و های زنجیر خودبزرگو حلق  تکبر و خودپسندی را زیر پا بگرارید

 میان خود و شییان و لشکریانا قهرار دهیهد؛ زیهرا شهییان از ههر تواضع و فروتنی را سنگر

پیهامبر)ص(  نیهز(. 3۰  1۱3۱علی بن ابییالب، « )گروهی لشکریان و یارانی سوار  و پیاد  دارد

بهرد و تکبهر انسهان تواضع ودم را بالا می ؛(۰0)همان   «التکبرُ یضعُ التواضعُُ یرفعُ و»فرماید  می

 کند را کوچک و پست می

 گشههته از ا تههادگی آن سههر رازی حاصههلم

 

 دیهوار کوتهاه مهن اسهت ۀکآسمان در سهای 

 (321: 3ه ج3131کلیم کاشانیه ) 

نتیجهۀ تواضهع مهن  گویهد وی می دهد.پند می را در بیتی دیگر، کلیم خاکساری و تواضع

 .گیهرددر زیر سهایۀ دیهوار کوتها  مهن قهرار مهی ،وسمان ب  ون عظمت این سربلندی است ک 

در نتیجهۀ  ،وفرینی این بیت در اغراق ون اسهت و اینکه  وسهمان که  همیشه  بالاسهتمضمون

 جایا را با او عوض کرد   شاعر بالا رفت  و وسمان پایین ومد !  ،افتادگی شاعر

 و در این بیت 

 داری اگر در خاک اری کاملیه بر صدر جها

 

 زاد آسهتان باشهیچهه خانههچو نقش پا اگر 

 (031همان: ) 

وسهتانۀ در  خهاک پا ک  عموماً بهر ردّمانند د در تواضع ب  کما  برسفرد اگر گوید کلیم می

، او ههم بهر دیگهران برتهری معنهوی بگیهردبر صدر مجلس جهای تواند میولی بندد می نقا
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 واسهیۀ خاکسهاریاد بودن ب  صدارت و بالانشینی ب زنکتۀ دیگر رسیدن از غلام خان یابد. می

 .وفرینا مضمون در این بیت بر عهدۀ تمثیل است. است

 دارد ها در امان میکلیم در بیت زیر، معتقد است ک  فروتنی، انسان را از وسیب

 م اسههت ز آ ههتکههه  ههروتنه م ههل هر

 

 نقههشه سههفید اسههت و روسههیاه ن ههین را 

 (11همان: ) 

منهد های فروتن، از فیض الهی بیشهتر بهر شاعر بر این باور است ک  انسان ،ردر جای دیگ

 شوند می

 برنهدخاک اران بیشتر از  هی  ق همت می

 

 دیههوار کوتاهههانه پههر از مهتهها  بههود ۀکلبهه 

 (212همان: ) 

معتقد است خاکساری گنجی است که  بایهد ون را در افتهادگی  کلیم کاشانی در بیتی دیگر

 طلب کرد 

 گنج که در کهنج خاک هاری نی هت کدات 

 

 رو از زمههین ببلههبه آنچههه آسههمان ندهههد 

 (233همان: ) 

 بنای این بیت بر تضاد و طباق است  گنج/کنج، زمین/وسمان، طلبیدن/ندادن. 

سهیاری در دیهوان وی دارد، بسهامد ب ،جالب است ک  کلیم کاشهانی بها موضهوع فروتنهی

 تواند تلقی گردد. مانند ابیات زیر های فکری او میک  یکی از شاخص طوریب 

 خاک اریه سربلندی را ز سر واکردن اسهت

 

 نه حصیر و خشت کردن ب تر و بالین خهویش 

(030همان: )   

 بهههه ا  هههر گهههر رسهههده ر عهههت نیابهههد

 

 سههری کههز کرسههی زانههو جههدا شههد 

 (233همان: ) 

 بههه کههیش هرکههه در ا تههادگی سههرآمد شههد

 

 کههد شههرل پهلههوانی بههود تههادن از همههه 

(100همان: )   

 چون ز خاک خاک اری گخ  دمیدن سر کنهد

 

 سر شود یک دسته گخ ه خاک بر سر کهرده را 

 (31همان: ) 
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 رذای  اخلاقی .1

ای کوتا  ب  فضایل اخلاقی و تعلیمی و پند و اندرز شاعر در ابیاتا به  مخاطبهان پس از اشار 

نصیحت شاعر به  پرهیهز و خهودداری از خود، با بیان ابیاتی دیگر، ب  بررسی رذایل اخلاقی و 

ای فضایل اخلاقی ب  ههر دلیهل وقتی در جامع . ای خواهد شداین رفتار در غزلیاتا نیز اشار 

یابند و درنهایت، مانع بزرگهی بهر شوند و نشو و نما میکمرنگ شوند، رذایل اخلاقی ظاهر می

بسهتگی به  مها  دنیها، حهرص، د  ،در نگا  کلیم .دهندسر را  سعادت بشر و اجتماع قرار می

تهرین رذایهل اخلاقهی ظلم و ستم مهم عدالتی ولیاقتی و بیهد ریایی، بیغرور و تکبر، ریا و ز

او ایهن رذایهل را در  .دارنددهند و از کما  بازمیهستند ک  انسان را ب  پرتگا  سقوط سوق می

قابل توج  این است که   ۀنکت است.المثل بیان کرد  طور گسترد  و با ذکر ارسا دیوان خود ب 

 تمایل کلیم پرداختن ب  فضایل اخلاقی است و بسامد رذایل اخلاقی در دیوان وی بالا نیست.

 خ ت و ب   .1-3

رود. بخل ب  کار می "سخا" ی امساک کردن و خست است و در برابرامعنب »بخل در لغت 

امساک موجودی است از محلی ک  نباید امساک شود. بخل در معنای عرفانی، از صفات 

شود و دارد و مانع از جود و بخشا او میمیک  فرد را از کمک ب  دیگران باز ی استایلرذ

 (.۰3  1۱3۴سجادی، « )سازداگر نعمتی ب  کسی رسد، او را ناخوش می

مها   !ای بارخهدای هیچ بامدادی نباشد که  دو فریشهت  نهدا کننهد »گوید  میالاحبار کعب

(. در قهرون، بخهل از 21۰  1، ج1۱31غزالهی، « )ممسک را تلف گهردان و منفهق را خلهف د 

بنََ  یولََها »معنی مضایق  در ما  و ترک ایثار ومد  است. های ناپسند شمرد  شد  و ب خوی حْ هَ

وتَْ یهبوََ قخونَ مَها بَ لِخهوا بِههِ یراً لَ هخمْ بَ ْ هخوَ شرَ   لَ هخمْ سهَ یماَ آتاَهخمخ اللَ هخ منِْ  ضَلْهِِ هخوَ خَبْ لَخونَ بِینَ یالَ ذِ

که   و کسهانی؛ (13۴)و  عمران  « ر یراَثخ ال َ ماَواَتِ واَلأْرَضِْ واَللَ هخ بمِاَ تعَمْلَخونَ خبَِیوَ للَِ هِ مِ ۀمَایالقِْ

هرگز تصهور نکننهد که  ون بهرای  ،ورزندفضل خود ب  ونان عیا کرد  بخل میب  ونچ  خدا از 

روز قیامهت انهد زودی، ونچه  به  ون بخهل ورزید ! ب ونان خوب است، بلک  برایشان بد است

 .شودطوق گردنشان می
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 غرور و تکبر .1-2

تکبهر و معنای فریفتن، فریب دادن، ب  خود بالیدن، مغرور بهودن، فریفتگهی، ب  در لغت»غرور 

(.   ذیهل غهرور1۱33، دهخهدا« )معنی بزرگی نمودن استخوت، پندار، خیا  باطل و تکبر ب ن

 ،شهودهای مردم صفتی زشت و ناپسهند محسهوب مییکی از رذایل اخلاقی ک  در میان تود »

بیگانگی و جهل نسبت به  خهود و   موجب ازخودغرور و خودخواهی است. این صفت رذیل

شهدن در جههل و  وریت فردی و اجتماعی خویشهتن و غوطه کردن موقعدیگران و فراموش 

گویهد  ملا محسن فیض کاشانی در مورد این صهفت نهامیلوب اخلاقهی می» خبری است.بی

ههایا وب ون ستمگری و شهاخ  ون کفر و سرزمین ون نفاق و ۀخودبینی، گیاهی است ک  دان

حضهرت  (.۱2  1۱01کاشهانی،  فهیض« )اش لعنهت خداسهتنادانی و برگا گمراهی و میو 

ای گندیهد ، و در فرزند ودم را با فخرفروشی چ  کار؟ او ک  در وغاز نیفه »فرماید  )ع( میعلی

تواند روزی خویا را فهراهم کنهد و نه  مهرگ را از خهود دور پایان مرُداری بدبوست، ن  می

ندوُقُ سهر  و البشهاالعاقهل  صدرُ»اند  و نیز فرمود  (130  1، ج1۱31غزالی، « )نماید  ةش صهُ

عهن ههرا المعنهی ایًضهاً  ۀو الاحتما ُ قبرُ العیُوُب و روُی أن ُ قا  فهی العبهار ۀدالمو ۀلحبا

خردمنهد صهندوق راز  ۀسهین ؛«الساخطُ علی  خباءُ العیُوُب و من رضی عن نفس  کثرُ ۀلالمس 

  وشتی کردن نههان هاست یا ک  فرمودرویی دام دوستی و بردباری، گور زشتیاوست و گشاد 

)علی بن ابییالهب، « ناخشنودان او بسیار شود ،شنود باشدک  از خود خهاست و ونجای زشتی

1۱3۱  1۱۰.) 

، این است که  وی خهود را نشین دیگری ک  کلیم با موضوع خودنمایی وفرید مضمون د 

باغهداران بهرای ب  دیوار باغی تشبی  کرد  ک  تا نیمۀ دیوار پهر از گهل اسهت، امها طبهق رسهم 

گرارند، او نیهز دامنهی از گهل دارد، امها در جلوگیری از ورود غارتگران خار بر روی دیوار می

 گرارد  ظاهر و با فروتنی خار را ب  نمایا می

 من نی ته چون دیهوار بها  ۀخودنمایی شیو

 

 زنمگخ  به دامن دارت امها خهار بهر سهر مهی 

 (015: 3ه ج3131کلیم کاشانیه ) 

. وی شعل  را ب  تاجی طلایهی تشهبی  دانددر بیت دیگری، غرور را باعث نابودی میشاعر 

  افتدمیدر سرش شود، هوس تفاخر و مباهات کرد  ک  تا بر سر شمع گراشت  می
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 تا نبود این تاج زرین بر سرشه آسهوده بهود

 

 شههمف ا تههاد از هههوای سههر رازی در گههداز 

 (035همان: ) 

 ب  دانایی خود جاهل است  ،نیز معتقد است ک  انسان مغرور کلیم کاشانی در بیت زیر

 ادراکه بههدتر از جههه  اسههت ۀغههرور شههعل

 

 دانی ب هاز و کهودن بهاشنهچبه عیهب ههی 

 (025همان: ) 

 شاعر بر این باور است ک  انسان مغرور در صدر هم عزیز نیست  ،در بیتی دیگر

 نه هرکه صدرنشین شد عزیز شهد کهه غبهار

 

  تههد توتیهها ن واهههد شههد اگههر بههه دیههده 

 (113همان: ) 

سقف چرخ با ون عظمت در واقع کوتا  است و انسهان کلیم در بیتی دیگر معتقد است ک  

خهاطر تواند در مسیر مسقف سوار  برود؛ باید از اسهب غهرور پیهاد  شهود تها سهرش به نمی

  نشکندسرفرازی در این را  

 بهها چههرف سههر رازی نتههوان ز پههیش بههردن

 

 سقف پ ت استه نتوان شدن سوارهجایی که  

 (003همان: ) 

دان  اصل خرمن است و انسان مغرور ون اصهل وفریند ک  این مضمون را میزیر و نیز در بیت 

هها جهدا شهود و از دیگهر دانه و اصالت را ندارد، برای همین هم ب  سوی کهربا کشهید  مهی

  شودمی

 خههرمن اههه  غههروره مایههه نههدارد ۀز دانهه

 

 ربهاییغارت اگهر برخهورد بهه کهاهرود به  

 (035همان: ) 

 الب از  ی  ازل محروت اسهتکه ر عتهر

 

 خههار را سههبز ک ههی بههر سههر دیههوار ندیههد 

 (310)همان:  

 گیرینتیجه. 0 

توان در خوانند  بیشترین ت طیر را گراشت و او را به  زبان یک ویژگی ترغیبی دارد ک  با ون می

ها دور کهرد و به  ایهن شهکل اسهت که  کلهیم، بخشهی از بدیها رهنمون ساخت و از نیکی

مضامین شعری خود را ب  مفاهیم اخلاقی و انسانی اختصاص داد  است. مضامین اخلاقهی در 

در پایان به  مهدح پیهامبر  شود ودر وغاز قصاید مشاهد  می ، فقطت شعریشعر کلیم بنا ب  سنّ
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اخلاقی را در ستایا ممدوحان خود به   پردازد و سپس مضامینمی )ع(و امام علی )ص(اکرم

برد. کلیم کاشانی بیشترین بسامد مضامین اخلاقی را در غزلیهاتا به  نمهایا گراشهت  کار می

 است.

اسهت، دو چیهز  هایی ک  کلیم برای بیان مضامین اخلاقی خود ب  کار بهرد موتیف ۀدر هم

بسهتگی ویرانگهری و نهابودی د  .2 ؛زودگرر بودن دنیا و ناپایداری ون .1وج  اشتراک دارند  

وار ک  در ادبیات و تاریخ اندیشۀ مها پیشهینۀ دور و درازی دارد. خیامنوعی نگا  شب ب  مادیات. 

شهود وجود ومدن رذایلی در انسهان می عشق ب  دنیا و تعلقات ون باعث ب  ،ازنظر کلیم کاشانی

لیهاقتی و ر، ریها، بیغهرور و تکبهرا حرص و وز، حب مها ، ک  شاعر پربسامدترین این رذایل 

پرستی، منتّ و سرزنا، جهل و نادانی، ورزوههای عدالتی، ظلم و ستم، ظاهربینی و صورتبی

داند. کلیم حرص را اولین پیامد ون دانست  ک  بیشهترین بسهامد را به  بلند و کین  و دشمنی می

یهزان درک او از حقیقهت بدیهی است ک  نوع نگا  ودمی ب  دنیا و م .خود اختصاص داد  است

   .است ک  موجب شرمساری و یا سربلندی اوست

    ویددو نکتۀ قابل توج  دیگر در پسِ بررسی اشعار تعلیمی کلیم کاشانی ب  ذهن می

نخست اینک  ما دائماً ت طیر طبیعت و محهیط زنهدگی شهاعر را در شهعر وی مشهاهد   -

کنهد. ا از خهود متمهایز مهیای ک  شعر سبک هنهدی را از پهیکنیم؛ همان ویژگیمی

وفان، دریا، ماهی، پرندگان، خرمن، چمن، گلستان، بهازار و طبحث از وسمان و فلک، 

رو، ههای سهوار ههای مسهقف در برابهر کوچه های خاکی و غبهارولود، کوچه کوچ 

دیوارهای کاهگلی ک  بر سرشان گیاهی رویید  است، توصیف معماری داخلهی خانه  

مهمانان، حمام، لوازم و اشهیای موجهود در خانه  ماننهد شهمع،  بندی نشستنبا تقسیم

حصیر، بستر، بالا، شیشۀ شراب، سبو/کوز ، سهفر ، بهادبزن، مسهواک، شهان ، ویینه ، 

خلاف فضای درباری شاعران پیشهین ...؛ گویی اینک  چنین محییی برفانوس، ترازو و

 مدار شاعر را داشت  است. اقتضای نگا  متواضعان  و اخلاق

وی به  فراخهور موضهوع  .نکتۀ دیگر حضور اصیلاحات عرفانی در شعر کلیم است -

، توکل، فقر، حیرت، معرفت و استغنا اشهار  اب  پیر جام، شیخ، فیض ازلی، زهد و تقو

کند و در پیوند با عناصر طبیعت، کوچ  و بازار و فضای خان  با خلاقیت شهاعرانۀ می
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رسهد تهرک کل، ب  نظر میوفریند. دررا می مضامین ناب اخلاقی و تعلیمی خود ،خود

دیار و د  بریدن از متعلقات، پیشینۀ عرفهان و تصهوف، زنهدگی در محهیط مردمهی، 

خیالی موجود در سبک هندی و دقهت در عناصهر پیرامهونی بهرای بینی و نازکباریک

 کرد  است.  نیز شاعر نگاهی را ب  ارمغان وورد  ک  شعر او را واجد ادبیات تعلیمی
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